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  چكيده

اند، مبرا  ، كه جزء آثار مخيل»داستان«، خاصهِ »ادبيات«و از آن جمله » هنر«
ي ذوقي با   و مواجهه راً رويارويي تجربيظاه.  نيستند »ذوق و سليقه«از  قضاوتِ 

نويسي  خواني و داستان ي داستان ذائقه! نمايد آثار هنري و داستان ناگزير مي
ي هر فرد يا هنرمندي است و  متناسب با تجربه، فرهيختگي و همچنين قريحه

ترين تجربه در  به ويژه در داستان، مهم» ذوق سليم«يازي به  كوشش براي دست
بر اين .  هنر داستان، همين است اساساً غايتِ. آفرينش داستان استخوانش و 

ديويد «ي  گرايانه هاي تجربه اساس نظريه كه برمبنا در اين جستار سعي برآن شده
 و تأكيد بر نظرات و تجربيات نويسندگان مشهور ايراني و اتكاء، و با »هيوم

                                                 
1. Email: mahyar.kalhur@gmail.com 

ي 
س
ار
 ف
ب
اد
و 
ن 
با
 ز
ي
ش
ه
ژو
 پ
ي
م
عل
ه 
ام
لن
ص
ف

-

با
 ز
 و
ت
يا
دب
 ا
ده
ك
ش
دان
  

  
 ن

ي
ج
ار
خ
ي 
ها

 

 

ج 
د
نن
س
د 
ح
وا
ي 
لام
س
 ا
اد
آز
ه 
گا
ش
دان

-

ل 
سا
  

م
ج
پن

 /
 

ار
م
ش

ه 

1
4

/ 

ار
ه
 ب

 

1
3
9
2

 



١�٢ 1392 بهار/ مپنجسال / 14 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

اصول فلسفي كه . دغيرايراني، اين روند و رويارويِ ذوقي توضيح داده شو
 وضع كرده است، - از آن جمله هنرداستان–نقدِ هنربراي درك و حتي » هيوم«

نويس مشكل، طاقت فرسا  اند اما در عمل خاصه براي داستان بسيار ساده و سهل
در توضيح اين آرا، ادله و تجربيات متفكران و . نمايند و گاه ناممكن مي
هوشنگ «، »گراهام گرين«، »ليام فاكنروي«، »رابرت اسكولز«نويسندگاني چون 

در اين مجال و مقال ... و» ماريو بارگاس يوسا« »نجف دريابندري«و » گلشيري
  .شود آورده مي

 داستان، تجربه گرايان، ديويد هيوم، ذوق سليم، ذائقه :كليد واژه ها
  ...هنري و

  .نگرد كس است كه به آن مي زيبايي آن چيز، در ذهن آن
  »ديويد هيوم«

 مقدمه
 در چيـست؟ و مـراد و      ماهيت نوشتن و تجربه انـدوزي در هنـر خاصـه در هنـر داسـتان               

يـا كلمـات و اصـطلاحاتي       » ...، ذائقه، نظرشخـصي و      سليقه«مقصود ما از كاربرد واژگاني چون       
بريم، به چه معناست؟ آيـا        ازاين دست كه بارها در نقد و نظرات متفاوت و مغاير هم به كار مي              

لمي دارند؟ در بررسي آثار هنري كه هر نظري محترم است آيا هـر كـسي صـاحب               خاستگاه ع 
نمايد امـا درواقـع؛ درك و    يِ مواجهه ذوقي با آثار هنري بديهي و طبيعي مي        نظر است؟ تجربه  

ي زيبـا در درك آثـار         داشتن ذوق سليم و ذائقه    . نمايد  داوري مشابه و همسان گاه ناممكن مي      
هـا     خود زيبايي چه ماهيتي دارد؟ زيبايي در چيست؟ اين پرسـش           هنري مشكل است و اساساً    

در واقـع چـه چيـزي زيباسـت و زيبـايي از منظـر مـا در                  . اند  در عين سادگي مشكل و غريب     
كنـيم چنـين اسـت؟ مـا          چيست؟ و آيا دركِ زيبايي خود دركِ زيبايي است؟ يا مـا فكـر مـي               

آيـد؟ و آيـا مـا كـه از چيـزي       ن مـي آيد يـا حتـي بـدما    مان مي  دانيم چرا از چيزي خوش      نمي
راي نيستند؟ و در مقابـل        كنند كه با ما هم      آيد در اشتباهيم يا ديگران اشتباه مي        خوشمان مي 

آيد چقدر محقيم و اين بدآمدن ما آيا منطقي اسـت؟ اساسـاً منطـق     ما كه از چيزي بدمان مي   
است كه بـه    » گرايي  تجربه« فيلسوفان   ازجمله» ديويد هيوم «يگاهي دارد؟   دراين مقوله چه جا   

، براي مواجهـه آثـار   »ديويد هيوم«ي اصول ساده اما با اهميت     خلاصه. اين مهم پرداخته است   
  : به درك زيبايي، ازاين قرار استهنري، براي رسيدن به ذوق سليم، براي قوت بخشيدن
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ل دوم؛ تكـرار تكام ـ   . است» تخيلِ حساس «نياز به   » احساس زيبايي «اول؛ براي تشخيص    
تـر    تجربه بيشتر در مشاهده و خوانش آثار هنري، منجر به قضاوت و درك بـصيرانه              : بخشد  مي
رود   چه در اولين بررسـي از دسـت مـي           اتخاذ رويكرد چندگانه است؛ يعني آن     : و سوم . شود  مي

مقايـسه اثـر بـا آثـارِ      : چهـارم . دسـت آيـد     روياروي با اثر به   ... ممكن است در دومين و سومين     
آزادي ذهن از تعصبات؛    :پنجم. ن عمل ممكن است بر اثر ناديده گرفتن، از دست رود          مشابه، اي 

دست  وجود آيد بايستي به   ي شخصي كه ممكن است در مواجهه با اثر يا متن به             هر گونه علاقه  
  .فراموشي سپرده شود

آراء نويسي با تكيه بر  خواني و داستان    در ادامه اين اصول را اختصاصاً در بحث هنر داستان         
  .گيريم نويسندگان بزرگ پي مي

 
  دهد ي تخيل مي  به ما اجازهمتنچه در  آن

  !دهد ي داستاني مي همان چيزي است كه به اثر جنبه
مـا  ؟  !تخيـل  .اسـت  2»تخيـل «گيـري آثـار هنـري         ترين عامل در شكل     مهمدانيم كه     مي

 »نـورتروپ فـراي    «امـا ! دانـيم   يكي مي  4»تخيلي« را با  3»خيالي«ناخودآگاه و برحسب عادت،     
ايـن دو كلمـه كـه داراي      «: اسـت  قايـل    ي و تخيل ـ  ي تمايز ظريفي بين خيال     )34:1363،  فراي(

يكي خيالي به معناي غيرواقعـي و ديگـري تخيلـي بـه     : معاني متفاوتي هستند در نظر بگيريد    
به  «:نويسد به وضوح و زيبايي مي    » فراي« در ادامه    )همان( ».آفريند چه نويسنده مي   معناي آن 

نـويس   داسـتان  .)27:1387بارگاس يوسا،   ( »!جز تخيل بشري، واقعيتي در ادبيات وجود ندارد       
 .)27:1363فراي،  ( قدعلم كند » در برابر حقارت و نكبت زندگي     «آفريند تا    واقعيتي تخيلي مي  

را بـه   بلكه نمـود آن چيـزي اسـت كـه زنـدگي             اي خيالي نيست،      پديده اًتخيل در داستان ابد   
توهمـاتي كـه تهديـدمان      «چالشي براي دوري جـستن از سـقوط در مغـاكِ            . كشد چالش مي 

آنچـه كـه    «بـراي تكـوين     اسـت    وكوشـشي    .)8:718كلهر، سال چهاردهم، شـماره      ( »كند مي
مـا در ادبيـات و      : اي بايد پاسـخ دهـد       مهم را هر نويسنده    هاي  اين پرسش . »خواهانش هستيم 

مـان   خواهيم بـا تخيـل       خواهان چه هستيم؟ مي    -ش  ا  با ماهيت تخيلي   -» داستان«ويژه در    به
؟ چـرا داسـتان را بـراي ايـن منظـور انتخـاب              بيفـزاييم به جهان   اي    تازه ، چه درك  چه چيزي 

                                                 
2  . imagination 
3. fanciful & fantasy 
4. imagination 
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چـه در     آن«: نويسي مصداق دارد    براي هر داستان  » گرگوري كاري « اين سخن    اًايم؟ ظاهر   كرده
ي داسـتاني      بـه اثـر جنبـه      دهد همـان چيـزي اسـت كـه          ي تخيل مي    به ما اجازه  ) هنري(اثر  
 اصـطلاح « .ي داستان در زبان فارسي نيز مـستتر اسـت            اين برداشت در معناي واژه     ».دهد  مي

ي زبان   ؛ و ريشه  d�ēي زبان هندواروپايي   از ريشه » دا«،  »ستان«و»دا« دو بخش دارد؛     داستان
جالـب  . اسـت » تـر برسـاختن     ساختن و مهم   ،آفريدن« به معني    dā:  و اوستايي  فارسي باستان 

به همين معنـا  » دا«؛  از آن جمله لري آنيها ها و گويش است كه در زبان كردي و اكثر لهجه       
 نيـز بـه درسـتي رايـج اسـت و          –آفريند   زايد و مي   مي كسي كه    -به معناي مادر    » دا«است و   

، بـدين ترتيـب،   دارد به مكـان   وتأكيداشاره» ستان«بخش دوم پسوند . رود  به كار مي  همهنوز
 ،اسـت » آفـرينش  جايگـاهِ «،  »داسـتان «بنـابراين   . اسـت » آفريـدن »«گاهِ«و  » جاي«داستان؛  

ي متفـاوتي     داستان از ريـشه    ما در انگليسي ا   ».است» ي ظهور تخيل    منصه«و  » ساحت خلقِ «
 به معني تـاريخ اسـت، البتـه         »history« برگرفته از    »storyداستان«شكل گرفته است، واژه     

 و خواهيم ديد نهايتاً به همان معناي زبـان فارسـي   .نمايد در اين زمينه مقداري تعمق لازم مي      
  .گردد بازمي

  

  ، هميناي برساخته است  قصهfictionداستان 
فرزانـه  «ي متـرجم فرزانـه،     بـه ترجمـه  -» عناصـر داسـتان   «در كتـاب    » كولزرابرت اس «
 ،و داسـتان ) ، رخدادي از جنس تاريخهداافت چه اتفاق آن(امر واقع  «:  معتقد است كه   -» طاهري

ــاي   ــر دو از واژه ــان(ه ــده ) زب ــشتق ش ــين م ــد  لات ــع  (factان ــر واق  facere) واژه(از ) ام
يـا  » سـاختن « بـه معنـاي      fingere) واژه( از   fictionگرفته شده است و داستان      »ساختن«
 پيوند خورده امـا » حقيقت«و » واقعيت«با ) امر واقع (factريشه گرفته است، » شكل دادن«

fiction  چـون امـرِ رخ داده وقتـي انجـام     ... گره خـورده و » غير واقعي بودن و دروغ گفتن    «با
 بـه معنـي تـاريخ از ريـشه          history از سوي ديگـر كلمـه     ... گيرد ديگر وجود واقعي ندارد      مي

بوده است، اما تاريخ دو نوع معناي متفاوت به         » كاوش و تحقيق  «يوناني كه در اصل به معناي       
روايت ثبت شـده امـوري كـه فـرض          «و از سوي ديگر     » اند  چيزهايي كه رخ داده   «خود گرفته   

 ايـن   storyي  قـصه تواند رخدادهاي گذشته و هـم         يعني تاريخ هم مي   » اند  شده است رخ داده   
 . مـشتق شـده اسـت      historyي   هـم از واژه    story اينكـه    اًنهايت ـ» رخدادهاي امر واقع باشـد    

 ،خواهد باقي بماند بايد داستان شـود        اگر مي » واقعامرِ«افزايد كه     در ادامه مي  » رابرت اسكولز «
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جـامين  گيـري فر    و نتيجـه  » پس داستان درتقابل با امر واقع قرار ندارد بلكه مكمـل آن اسـت             
شـود يعنـي محـصول        شـود، برسـاخته مـي       پس داستان از نظر ما فقط سـاخته نمـي         «: كه اين

  .»غيرمتعارف و غيرواقعيِ قوه تخيل انسان است
 است و در ضـمن      2»گانه  هنرهاي نه « از جمله    1»ادبيات مخيل داستاني  «بديهي است كه    

 ،)1714-62(ميلادي18ر قرن    د 4»الكساندر باومگارتن «. باشد   هم مي  3»هنرهاي فاخر «از نوع   
 5»شناخت از راه حواس يعني همان معرفت حـسي        «را به معناي    » استتيك«نخستين بار واژه    

ديويـد  «از ديگرسـو    . هـد  ارتقاءد ي و تجربـي   علم ـقـوانين    را به    امرزيبا  و كوشيد  به كار گرفت  
» واقـع امرِ«دانـست و آن را فـراي     هاي مـا مـي       ذوق را منشأب از احساس و حساسيت       6»هيوم

عيار بـه اسـتنتاجاتي رسـيد، بـه نتـايج       تمام» گراي تجربه«وقت همچون يك      آن. كرد  تلقي مي 
: كنـد  خاطرنـشان مـي  » ديويـد هيـوم  «آرا . كسي كه عاشق ادبيات بود اما به فلسفه شهره شد       

احساس سرشار يگانه با عواطف حساس، پيـدايش بـصيرت هنـري بـا تكـرار و ممارسـت در                    «
توانـد كـه معيـار واقعـي ذوق و            » . طريق مقايسه و رهايي از هرگونه تعصب       مشاهده، تكامل از  

هاي ساده خـواهيم كوشـيد        بر مبنا و اتكا اين نظريه     » .باشد) در هنر به ويژه درداستان    (زيبايي
  .ي داستاني را اندكي توضيح دهيم ي پيچيده تجربه

  
  براي ايجاد و تشخيص زيبايي

  . به كارگيريممان را»حساس«تخيل ِمطمئناً بايد 
زيبايي هنرفاخر داستان اگر بر فرض مستتر باشد لااقـل از خواننـده و نويـسنده داسـتان        

توانـد باشـد؟      نـويس سـرآغاز و خاسـتگاه ايـن زيبـايي چـه مـي                و براي داستان  . نيست پهنان
برمبناي . نويس براي شروع از كجا بايد بيĤغازد        تر داستان   اش چيست؟ به زبان روشن      سرچشمه

، نويسنده نوآموز، بايد كه اندك دقتـي در حـواس پنجگانـه             »هيوم«ارهاي ساده و عميق     راهك
هاي پيرامونش بنگرد، نگريستن و خوب خيـره شـدن،            خود داشته باشد، هوشمندانه به پديده     

حتـا از   . اش خواهـد بـود      يـابي بـراي داسـتان تـازه         هـا و موضـوع      اساس و سـرآغاز درك ايـده      
فرضاً اگر دريـك صـبح سـرد پـاييزي در كـلاس درس و               .  گذشت چيزهاي روزمره نبايد    خرده

اي عادي و معمولي كشيد، از خيـر ايـن            تان مثلاً خميازه    كارگاه داستانِ شما، يكي از شاگردان     
ي يــك عطــر يــا بــوي ناخوشــايندي  اگــر رايحــه! ي او داســتاني دارد ايــده نگذريــد، خميــازه

ي مثلاً در يك ميهمـاني آگنـد، آزرد، حتمـاً           تان را در يك زيرزمين و يا هرجاي ديگر          منخرين
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وقتي در يك بعدازظهر گرم تابستاني با دوسـتي دسـت داديـد و              . داستاني در پس زمينه دارد    
هم در پارك شلوغ شهر و يا در          دستش سرد بود، يا نوايي شنيديد از ملوديكاي يك كودك آن          

عابران خوابيده ديديد و بر ديوار      گرفته، پسرك گدايي را زير پاي         روي يك خيابان سرسام     پياده
نه نبايـد   ... اتان را جلب كرد كه بر آن آگهي فروش كليه درج شده             پشتش كاغذي كاهي توجه   

بـه قـول    . هـا داسـتاني دارنـد       ايـن ... تـان مجـال دهيـد       خيال نگذريد به تخيـل      دريغ كرد، بي  
شـان    نـه بايـد حـس     زدايي بايد كرد، جور ديگري بايد ديد ديگرگو         هاي روسي عادت    فرماليست

هايش از يـك تـصوير شـروع          به كرات گفته كه؛ هميشه داستان      7»گابريل گارسيا ماركز  «. كرد
مثل عكـسي  . نويسد شان را مي گذرد و داستان ها به سادگي نمي شوند، تصويري كه او از آن       مي
 ـ        گيرد، ثبـت مـي      بينند اما يك نفر آن را مي        ماند كه همه مي     مي ابش كنـد و در نمايـشگاهي ق
بينـيم يـا    مـان را مـي   توجه، و شـلخته پيرامـون     دهد كه ما چه قدر بي       گيرد، و نشانمان مي     مي

 به تأكيـد مـضاعفي، حتـا مـدعي اسـت كـه حـواس در                8»گراهام گرين «! بينيم  تر نمي   درست
در او «: كنند تا زمان موعود تـا وقـت خـوب نوشـتن داسـتان         ناخودآگاه ما كار خودشان را مي     

 از جريـان غيـر ارادي حـواس و ناخودآگـاه سـخن           »پايـان يـك پيونـد     «ايش،  ه ـ يكي از رمان  
در مورد نويسندگي بسياري از عوامل در انقياد كارهاي پيش پاافتـاده و         «:گويد  اي مي   سنجيده

ممكن است آدم گرفتار خريدهاي روزانه، پرداخـت ماليـات و گفـت وگوهـاي               . روزمره هستند 
دهـد،   و ناخودآگاه حواس، آزادانه به سير خـود ادامـه مـي        بيهوده باشد ليكن جريان غيرارادي      

 پـشت ميـز كـار       ، نوميد با مغزي خـالي     ،آدم. پردازد گشايد و به طرح ريزي مي      مشكلات را مي  
بـستي    در اعماق بن انگارآيند و حالاتي كه باره كلمات به خاطر مي گاه يك نشيند و آن  خود مي 
 نويسندگي در حين خواب يا در       بنابراين عملِ . آيند در مي  اند به خودي خود به تحرك      يخ زده 

 ايـن   9».ها و موقع وراجي با ديگران، به طور غيرارادي تكوين يافته است            حال سرزدن به مغازه   
خبـري يـك حركـت        كند كه؛ حواس و ساز وكارش حتا در بي          نظر اين مهم را تاكيداً برملا مي      

در غيـاب مـن شـعر سـروده         «: فرمايـد   ميبطئي در ذهن ما دارند براي همين است كه شاملو           
  .»شود مي

ورزد كه حواس بايستي آگاهانه و با مراقبـه بـه             اصرار مي » آنتوان چخوف «در اين راستا،    
شـك تحـصيلات     بـي  « :گويد  اش مي   او از تجربياتش درباره مشاهدات عيني     . كار گمارده شوند  

 دقـت اطلاعـات پزشـكي     . من در دانشكده پزشكي تأثير مهمي بر آثار ادبيم داشته اسـت           
 كرده است و دانش مرا نسبت به جهـان و مـردم غنـي و سرشـار كـرده              مشاهده مرا تقويت  
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تواند درك كنـد   ارزش حقيقي اين علم و تأثير آن را در آثار ادبي من فقط يك دكتر مي           . است
ذر ح ـعلاوه تأثير مستقيم علم پزشكي در آثار من چنان بوده كه از خيلي اشـتباهات بـر                  ه  و ب 

 آشنايي من با علوم طبيعي و با متد و روش علمـي هميـشه مـرا در راه منطقـي نگـاه                       .ام  بوده
ام كه اصول علمي را مـورد ملاحظـه قـرار             كوشيده ،جا كه ممكن بوده است      تا آن  ،داشته است 
 اصـلاً از نوشـتن چنـان      ،جا كه رعايت و پيروي از اصول علمي امكان نداشته اسـت            بدهم و آن  

 و مـشاهده دقيـق و نيـز دقـت در     رعايت و پيروي از اصول علمي »...ام نظر كرده مطلبي صرف
كـه معاصـرتر   » ريموندكارور«. تمام حواس اين راهكار نويسنده پيشكسوتي چون چخوف است   

برخي از نويسندگان خيلـي مـستعد هـستند؛         « :است بر اين نظر نيز الحاح خاص خود را دارد         
با ايـن حـال برخـورداري از زاويـه ديـدي            . استعداد باشد  بيشناسم كه    اي را نمي   من نويسنده 

و نيز يـافتن    دقيق براي نگريستن و ديدن هر چيز        خاص و منحصر به فرد و در عين حال          
 »بافت و ساختار مناسب براي بيان همان نوع نگرش خـاص، مقولـه و موضـوع ديگـري اسـت                   

در ايـن   . گـواه اسـت   » ر چيـز  تاكيد بر دقيـق نگريـسن ه ـ      « اين گزاره براي     .)6:1390كلهر،  (
هـا و رخـدادها    اي نيست كه دقت و مراقبه حواس را در مواجهه با پديده           مبحث، هيچ نويسنده  

  . نويسند كارگيري حواس دقيقند كه دقيق مي آنها در واقع در مشاهدات و به. ناديده بگيرد
  

  :آفريند تكرار تكامل مي
   واقع و نيز خوانش آثارامان ممارست در مشاهده امور ضرورتِ مدام و بي

بدين منظـور كـه؛ تجربـه    . ي دقيق بسيار كارساز است براي نويسنده ممارست در مطالعه  
هاي   قراردادنِ پديده   گير در آثار داستاني و همچنين غيرداستاني، و نيز مداقه           اندوزي زياد و پي   

... ي درونـي و     دانـه  نقا ِ«ما را به بصيرت، نـوعي قـضاوت و ارزشـگذاري          «پيرامون، به باور هيوم     
  :به اين ديالوگ دقت فرماييد. رهنمون خواهد كرد

  : پرسد مي» آواي كرمانشاه«نامه  گر هفته پرسش«
كنـد تـا بهتـر        به جز خواندن داستان و رمان چه چيز بـه داسـتان نـويس كمـك مـي                  -

  بنويسد؟
 كمـي  شناسـي  كمي جامعه. چيزخوان بايد باشد شود، اما نويسنده همه كمي شعاري مي   -

ي نازنين، مقداري اسطوره و افـسانه، زيـاد خيلـي زيـاد، اطلاعـات       شناسي و خيلي فلسفه   روان
شود ادامه داد و بايـد كـه تـا عمـري هـست       اين فهرست را مي... اي علمي و عمومي و تا اندازه  
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اسـت در   » تحليل رفتـار متقابـل    «شناسي    هاي عمده روان    مثلاً يكي از نظريه   . اش را گرفت    پي
و آثـار  » ها بازي«گويم كتابِ راهگشايِ     من به هنرجويانم هميشه مي    » پردازي  شخصيت«بحث  

و تا يادم نرفتـه و     . كند  شان مي   دانم كه كمك    را بخوانند و به تجربه مي     » اريك برن «ديگري از   
آن وقـت   .هاي ادبي و مكاتب ادبي را بخوانـد         عمده نظريه ) نويسنده بايد كه  (حضور ذهن دارم؛    

شود خيلـي   شود خيلي سخت و ساده مي      شود، و نوشتن سخت مي      باور نكردني مي  افق ديدش   
» يـارن » «مرشـن «اي كـه تفـاوت       نويـسنده . ها را نيز بايد دقيق شناخت       ها وسبك   قالب! ساده

اسـت  » مرشـن » «مـسخ كافكـا   «نداند چرا   ! ها را نفهمد    يق اين را نداند و تلف   » فابل» «تمثيل«
. كنـد   ت؛ اين عدمِ آگاهي، دركش و داستانش را كم عمـق مـي            تمثيل اس » قلعه حيوانات «چرا  

هاي مرِشني و مكتب سورئاليسم به قول خـودش   يكي از هنرجويان من بعد از شناخت داستان  
 ».راهش را يافت و همين طور هم بود

) و مـضافاً آفـرينش يـك داسـتان    (در بررسي اول در خـوانش      » چيزخواني  همه«تازه اين   
تـر   هـا و مهـم      اشـت، خـصوصاً كوشـش اول در خـوانش بعـضي داسـتان             خواهد د   نقصان درپي 

  : گاهي ممكن استهايي موجب خواهد شد، حتي درآفرينش داستان، قطعاً كاستي
بيـنم    خوانم، اگر بخواهم بنويسم، مـي       هاي بد مي    ها و ترجمه    من وقتي يك مقدار نوشته    «

خوانم، آثار خـوب معاصـران را    روم يك مقدار متن كهن مي بعد ناچار مي. چه نثر مزخرفي شد   
نويسنده هر روز قبل از شروع كار بايد يك متن بخواند، پنج            . خوانم تا به جاي اولم برگردم       مي

يـي از شـاهنامه       صفحه بخواند؛ دو تا غزل از مولوي بخواند، دو تا غـزل از عطـار بخوانـد، تكـه                  
 لغـاتي كـه در آن هـست،         فرهنگي كه الان بر ترجمه حاكم اسـت، كـل         . بخواند تا پالوده شود   

با اين مقدار   . دانند   را اغلب مترجمان بد ما نمي      »حييم«بيش از   .  است »فرهنگ حييم «همين  
  »شود داستان نوشت؟ لغت مگرمي

بـه  » چيزخـواني  همـه «در ايـن سـخن از       10»هوشنگ گلـشيري  «اما غير از هشداري كه      
خـواني و پـالوده       يدهكند، پيش كشيدن اين نكته ضروري اسـت كـه سـنج             درستي گوشزد مي  

در ايـن زمينـه بايـستي در        . كردن زبان با آثار ارزشمند هر رشته مراد و منظور اين قلم اسـت             
رود ممكن است در سـومين يـا چهـارمين     چه در اولين بررسي از دست مي آن«نظر گرفت كه   

ي هـا  گويند نوشته  بعضي مي «در پاسخ به اين پرسش       11»ويليام فاكنر » «.دست آيد   كوشش به 
» كنيـد؟  اي مـي  شـما چـه توصـيه    . فهمنـد   بعد از دو يا سه بار خواندن باز هم نمي          اشما را حت  

 :فرمايد تعارف مي بي
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  . آن را چهار بار بخوانند-
دارد دوبـاره و   كند كـه مـدام آثـاري كـه دوسـت مـي       اش اضافه مي بعد در ادامه مصاحبه   

 ـ بـار مـي     را سالي يـك    12»دون كيشوت «فاكنر مدعي است كه     . كند  چندباره خواني مي   ! دخوان
جـايي  !  معتقد است كه بعضي آثار را بايد قلم و كاغذ به دست خوانـد              13»ماريو بارگاس يوسا  «

 ،»فـارغ در مـاه اوت     «يـا   » روشـنايي مـاه اوت    «ي خوانـدن     آيـد موقعـه    يادم مـي  « :فرمايد  مي
نجـف  ي  هعنـوان آن بـه ترجم ـ   يـا » همچنان كه در بستر مرگ دارز كشيده بودم تـا بميـرم       «

 مهيـا بـا مـداد و    هاي ديگر فاكنر ـــ كـاملاً       و كتاب » خشم و هياهو  «،  »گور گوربه«دريابندري  
نهايت سايه و كنايـه و غنـاي متنـي و             و كشف آن صفحات، پيچيدگي بي      ت ـ ـكاغذي در دس  

ي  و فاكنر كـه هنـوز بـرايم نويـسنده         ...  چه خيره كننده بود    ،كرد مفهومي كه رماني عرضه مي    
  14».استبزرگي 

از آن » بهـرام صـادقي  «صراحت، اين قلم به ياد ندارد، چند بار چنـد داسـتان    صادقانه، به 
و اهـم  » هوشـنگ گلـشيري  «چنـدبار معـدودي آثـار      ... و» عافيـت «و  » خـواب خـون   «جمله  

و » هـا   شهر وسـگ  «و  » گفتگو در كاتدرال  «و آخر چندبار    » شيمبورسكا«و  » شاملو«شعرهاي  
هـا   و در كارگـاه ! ام را با لذت خوانده   ... و»  يوسا  ماريوبارگاس«از  » و مايتا زندگي واقعي آلخاندر  «

ايـن ممارسـت و تكـرار در خـوانش، شـامل         . ام  هايم معرفـي، بحـث و تـدريس كـرده           و كلاس 
بار ديدني نيـست،      هاي كيشلوفسكي يك    ترديد فيلم   من باب نمونه بي   . شود  هنرها هم مي  ·ديگر

ي شـاخص آن   اي كـه خصيـصه   آنهـم در زمانـه  ! شان نشـست  شايقطعاً بايد چندين بار به تما  
دهد، تعمق و تأمـل بـراي    و فلسفيدن خاصه در داستان دست نمي سرعت است و فرصت فكر

 .ي جوان بسيار گران و ارزشمند است نويسنده
  

  !كنيم چه بخواهيم چه نخواهيم ما مقايسه مي
: في در پي دارد كه به گفته هيوم       اين عمل كش  : كه، مقايسه اثر با ديگر آثار       ديگر اين 

پرسـش ايـن اسـت و شـايد نقـد      » .ممكن است بر اثر ناديده گرفتن اين روش از دسـت رود           «
ام در   از اين لحاظ حائز اهميت است كه؛ اين داسـتاني كـه مـن خوانـدم يـا نوشـته          15تطبيقي

يـاس بـا    در ق»مـاركز «ترآثار مشابهه چه منزلـت و جايگـاهي دارد؟    قياس با ديگر آثار و دقيق  
ــسندگان رئاليــسم جــادويي و   » يوســا« ــا ديگــر نوي ــد، ب ــسيار متفاوتن كــه از نظــر ســبكي ب
هايي دارد؟ برتري سـبكي او در چيـست؟ آيـا              و قرابت    و تفاوت   گوهاي ديگر چه تشابه   »سمر«
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ها با توجه به صناعت و تكنيك         پردازي آن   بازد؟ نوع قصه    اين برتري در قياس با يوسا رنگ نمي       
ها اساساً لازم است؟ بـه ايـن سـخن از             ها و تطبيق     در چيست؟ و آيا اين نوع قياس       در داستان 

  :توجه بفرماييد »آدينه«ماهنامه   باوگو گفتباز در  »هوشنگ گلشيري«
ي دوم  سنجم و در درجـه  هاي جهاني مي   ي اول داستانم را با معيار داستان        من در درجه  «

» كند يا نـه؟     ر قابليت و جذابيت خود را حفظ مي       كنم كه ده يا بيست سال ديگ        به اين فكر مي   
نويـسان جهـان     من در يك جنگ جهاني با بهتـرين داسـتان         «: كند كه   و جايي ديگر اضافه مي    

اش چنــين  از تجربـه » شـازده احتجـاب  « در ايـن راسـتا  قبــل از انتـشار     گلـشيري »درگيـرم 
صـادق  » بـوف كـور   «ا بـا    نوشتم بايد تكليف خـودم ر       را مي » شازده احتجاب « وقتي :فرمايد  مي

پـس در همـان   . كـردم  چوبـك روشـن مـي   » سنگ صـبور « بهرام صادقي و» ملكوت« هدايت،
نوشتم تا ارزش اين سه اثـر را        » جنگ اصفهان «را در   » نويسي  سي سال رمان   «ي  هها مقال   سال

  :گلشيري باز به مقاسيه تاكيد دارد» ...روشن كنم
دليل افزوني مخاطبان و كيفيت و كميت آثـار   داستان و رمان، به 60 ي ه در ده  :پرسش«

هـاي پـيش،      منتشرشده، نشان از رشد و شكوفايي خاصي داشته است و علاوه بر بزرگان دهـه              
نويـسي    حضور فعال شما در قلمرو داسـتان      . اند  نويسندگان ديگري نيز در اين عرصه گام نهاده       

نويـسي،    پرسيم وضعيت داستان  كند كه ب    ايران از دهه چهل تاكنون جاي اين پرسش را باز مي          
 بينيد؟  چگونه مي60 ي هويژه در ده به بعد و به 58رمان و داستان كوتاه و بلند، را از 

 پنجاه، و چهل دهه. كنيم  مي مقايسه اي  گذشته كدام با را 60 ي  ه ده كه ديد بايد :پاسخ
م در داستان و هـم      ه. اند  مطرح ها  قله فقط البته من براي. باشد معياري تواند  مي 58 تا بگيريم

« . شدة كوتاه او    با چند كار تثبيت   . است» بهرام صادقي «در اين دوره سنگ محك ما       . در رمان 
نويس   يا داستان » سنگي بر گوري  « در» احمد  جلال آل « ،  »ابراهيم گلستان « و» صادق چوبك 

زده شـا « خانم سيمين دانـشور يـا     » سووشون«و در رمان،    » حسين ساعدي   غلام «بزرگي مثل 
هـاي تـا     محـك ها، سـنگِ  به هر حال با اضافه كردن يك دو نفر ديگر، قله     . اين بنده » احتجاب

محـك اسـت      سـنگِ  )دولـت آبـادي   ( »جاي خالي سلوچ  «ن  توانيم تعيين كنيم، مثل      را مي  57
هرسـه از  (»هـا  همـسايه «و» داسـتان يـك شـهر   «با » زمين سوخته«با مقايسه   . »كليدر«براي  

حريـري،  ( » فهميـد كـه نويـسنده بـه چـه چـاه ويلـي افتـاده اسـت                  شـود    مي )احمد محمود 
25:1376(.  
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  سرانجام، رها سازي ذهن از تعصبات
جـا كـه ممكـن اسـت،        توانيم، و تا آن     اما اگر مي  . طرف بودن نادر است     اين روزها ناظرِ بي   

 خـود هيـوم     .فراموش گردد  - ممكن است به وجود آيد     -صي كه   بايد هرگونه علاقه خاص شخ    
گرايانـه     رويكرد تجربـه   البته. »داور حقيقي در هنر، كيميا و نادر است       «كند كه      اعتراف مي  نيز

هـا نيـست، در واقـع          كه زيبايي، صفت اصلي و ذاتي اشياء و پديـده          داردكيد  أتدر اين موضوع    
در » ! زيبايي به چشم ناظري خاص فقـط زيبـايي اسـت           ،گيرد  سرچشمه مي » ذهن«زيبايي از   

 و احكـام  كنـد  عمـل مـي   برتـر از عقـل   ،احساس» ديويد هيوم «به اعتقادسي شنا  بحث زيبايي 

! كـه داوري ذوق رجحـان دارد    اينتر مهمشناسي محلي از اعراب ندارد،     عقلي در قلمرو زيبايي   
 اً، تلاشي مجدانه جهتِ نزديكي دو مفهـومِ ظـاهر         »در باب معيار ذوق   «درمقاله  » ديويد هيوم «

 اًآنچه كه شـما واقع ـ    «.رسد  ها بديهي به نظر مي      يك سو، تفاوتِ ذوق   دهد، از     متناقض انجام مي  
ايـن  » !پنداريد ممكن است براي من وحشتناك يا حتـي منزجـر كننـده باشـد                فوق العاده مي  
 هـاي   ي بـا مايـه    هـاي    بيراه نيست كـه داسـتان      . نيز صادق است    وخاصه داستان  موضوع در هنر  

سالان گرم وسـرد روزگـار چـشيده، داسـتان           يانها لذت بخش، و براي م       تررمانتيك براي جوان  
آيا در اين مورد معيار و ملاكي وجـوددارد كـه يـك ذوق بهتـر از ذوق          . فلسفي خوشايند است  

تعدادشان هم به نسبت بـسيار       و(خواند     فِقيد مي  »فهيمه رحيمي «كس كه     آيا آن ديگر است؟   
و تعـداد شـان     (خوانـد     يم ـ» پـور   شهرنوش پارسي «يا  » گلي ترقي «كس كه     به ذوق آن  ) است

 ذوق ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ دارد، از يك         كه مضافاً   خندد؟ ديگراين   نمي) خيلي اندك است  
فـرد  يـك   . كنـد    معيارهـايش هـم فـرق مـي        اًطبيعت ـ كند و   فرهنگ به فرهنگ ديگر تغيير مي     

باشـد، و   دار و مـضحك       شـايد خنـده   براي ما حتـا     براي چيزي بگريدكه    انگليسي ممكن است    
مند به موضوع خاصي باشـد مـثلاً بـه         كنيد اگر كسي علاقه     بگذاريد مثالي بزنم، فرض   . بالعكس

بخواند   گونه و شعاري در اين موضوع خاص          فمنيزم يا جنبش اصالت زن، اگر نوشتاري داستان       
ببرد، آيا لذت خوانش او لذت منتزع از تعصبات است؟ آيا ديگري كـه هـيچ    و حسابي حظ هم    

 ندارد از آن داستان شعاري لذت خواهد برد؟ درواقـع علايـق مـا               اطي دراين زمينه  ي افر   علاقه
تر   هاي فني و تكنيكي اثري داستاني باشند و احتمالاً تعصب ما را افزون              توانند معيار ارزش    نمي

  :اين ديالوگ مهم رامورد مداقه قرار دهيم. كنند از قبل مي
رود و از     مـي » نجـف دريابنـدري   « سراغهايش  گفتگويكي از مجموعه    ، در »ناصر حريري «
  :پرسد  ميايشان



١�٢ 1392 بهار/ مپنجسال / 14 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  شـايد  كنيد دلـيلش    تان نيامده فكر نمي     صادق هدايت خوش   »بوف كور  «كه شما از   اين -
 ايد؟ اين باشد كه اثر را آن طور كه بايد نفهميده

پنيـر  بيـان كـرده و آن را        » بوف كور  «ريابندري بارها انزجار خود را از     كه؛ د   توضيح اين (
  :دهد ميپاسخ دريابندري  !)داند  فرانسوي ميدهگندي

شان فرق   هاي  ها هم مثل باقي چيز      ذوق آدم . مسئله بر سر فهميدن و نفهميدن نيست      « -
وقت اگـر كـسي گفـت مـن از فـلان اثـر هنـري خوشـم                   اگر اين نكته را بفهميم، آن     . كند  مي

 چون فهميـدن اثـر هنـري در         اي،  تو اين اثر را نفهميده    «: آيد، در جواب او نخواهيم گفت       نمي
 فـرض  بـه  وانگهـي،  ...نـدارد،  مـساله  به ربطي فهم …»آمدن نيست  حقيقت چيزي جز خوش   

ي كـسي   وقت ـ ...است، مشكوكي بسيار بناي كه بگذاريم فهم بر را بنا هنري التذاذ امر در كه  آن
 نباشد؟ چه   پسندم، اين دليل بر نازل بودن حد فهم و ذوق خود او             گويد من فلان اثر را مي       مي

لـويس،  ( »انـد   بسيار آثاري كه مناسـب حـال اشـخاص كـم فهـم يـا كـج فهـم نوشـته شـده                      
191:1391(. 

كنـيم و   در چيست؟ كجا ما متعصبانه عمـل مـي  » فهم و ذوق«اما مرزبندي و فصل تميز  
زمـان بـا   : نمايد؟ هيـوم خاطرمـان را آسـوده مـي كنـد كـه       چه وقت فهم ما ظاهراً درست مي  

امـا اكنـون    ! روزگار درباره ما و آثارمان داوري خواهد كرد       ! اوت خواهد نشست  رحمي به قض    بي
كم   ي اكنون؟ بايد معياري در دست باشد؟ بايد به شناختي از جهان و دستِ               چه؟ همين دقيقه  

مثل اينكه گريـزي    . جهان داستان دست يازيد؟ ظاهراً بايد باز به سرآغاز اين جستار باز گرديم            
مان بايد هميشه در آستانه تحريك باشد و مدام ممارست            اي تجلي تخيل  مان بر   نيست، حواس 

  !شناخت؟. ومشاهده ومقايسه كنيم تا عاري از تعصب باشيم تا به شناخت نايل شويم
  

  ي منبع شناخت داستان به مثابه
تخيـل مردمـان در     . كنـد   در اين راستا قصه و داستان تذكاري ضروري را خاطرنشان مـي           

 ذهنيـتش   ،شود  در تخيلِ آدمي، باورهايش ساخته وپرداخته مي      . هاست آنقصه منبع شناخت    
 كه امروزه داستان نيـز بـه معنـاي مـدرن آن منبـع مهـم درك و            ،نه تنها قصه   .گيرد  نضج مي 

:  نوشـته اسـت    )19:1378اسـكولز،   ( »داسـتان «ي    در مقالـه  » ديويد ديـويس  «. شناخت است 
توان داستان را منبع شناخت يـا درك جهـان    ميحداقل چهار راه وجود دارد كه بدان وسيله    «

 ي منبع اطلاعات واقعيت جهـان سـودمند   ممكن است داستان به منزله) واقع قلمداد كرد؛ اول  
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} ...{ي جهان واقع را در روايت خـود بگنجاننـد           هايي صادق درباره    باشد، اگر نويسندگان گزاره   
هـايي از اصـول       گـزاره ... فيـد باشـد   هـا م    ممكن است داستان به عنوان منبع درك گزاره       ) دوم

ممكـن اسـت داسـتان بـه عنـوان منبـع شـناخت              ) سـوم ... اختي و ناخلاقي، فلسفي، يا روانش   
ايـن  . ممكن است داستان به عنوان منبع شناخت عاطفي باشد        ) چهارم. باشد) خاص(اي    مقوله

  .تواند نقش با ارزشي در پرورش شعور اخلاقي انسان ايفا كند مورد مي
بندد او بر اين باور است كـه          در اين راستا تعبير بسيار ظريفي به كار مي        »  اسكولز رابرت«

سـعي بـه   » زبـان «و آدمـي بـا   » اسـت ... و و رخـدادها  هـا،  كنش ها، اي از حس سلسله  زندگي«
» گذشـته از مهـاركردن  «، »هنرِداسـتان «بـه آن را دارد و بـا   » دسـت يازيـدن  «و » كردن  رام«

اگـر شايـسته باشـد،     »كـاري   شيرين«هم بكند و اين » كاري  رينشي«خواهد كه  زندگي، مي 
ها خوشـايندند     افرايد، داستان   و در ادامه مي    )مثابه لذت   داستان به (هم خواهد بود    » خوشايند«

تا . هاي زندگي روزمره برهيم     شان فرصت مغتنمي است تا از آشفتگي        قابل درك بودن  « چون،  
ــه  ــا از تجرب ــريم، ت ــاوريم در ي خــود ســر كمــك بگي ــان  . بي ــدگي را در اختيارم ــد از زن تقلي

تـر   هامـان را در منـاظر بـسامان    هايي از خودمـان و موقعيـت   كند تا جنبه    مان مي   كمك.نهد  مي
پس تجربه داستان براي ما هـم متـضمن لـذت            )داستان به مثابه شناخت   (داستان بازشناسيم   

  16».كيك ناپذيرنداست و هم درك و جالب اينكه اين دو در خواندن داستان تف
بـه مثابـه درك   » ماريو بارگـاس يوسـا  «ي نوبلِ  اي از خطابه برآنم در اين نوشتار با گزيده  

مثـل هميـشه    » يوسا«. تجربه ديگر نويسندگان بحث درك و فهم آثار پيشينيان را پي بگيريم           
 اسـت،  ها آموختـه  ها و تجربياتي كه مستمر و مدام از ديگر نويسنده  صادق و صميمي، از آموزه    

  :اي بسيار مفيدند ها براي هر نويسنده اين آموزه. گويد سخن مي
 جـان از  بـي هـا    شـدند، طـرح      مـي  مبـدل وقتي به كلمات    . نوشتن داستان راحت نبود   ... «

هـا جـاني دوبـاره داد؟ خوشـبختانه          بايـد بـه آن      چه طور مي  . ماندند  ها عقيم مي    تصاوير و ايده  

 به من فلوبر. شان هايي براي دنبال كردن ها و نمونه    از آن  اساتيد بودند، معلماني براي آموختن    

 - آموختم كه فـرم    فاكنراز  . ، نظمي سركش و بردباري بسيار است      )صرفاً( آموخت كه استعداد  

، سـروانتس ،  مـارتورل . كاهـد   بخـشد يـا فـرو مـي          مي تعالي موضوعات را    -نوشته و ساختار  

 كه ميدان ديد و جاه طلبي در رمان         تندآموخ به من    توماس مان ،  كنراد،  تولستوي،  بالزاك
از سارتر آمـوختم كـه      .  كه مهارت سبك و استراتژي روايي اهميت دارد        هستندقدر مهم    همان

ي اكنون اسـت      كه يك رمان، نمايش يا يك مقاله معطوف به لحظه           كلمات، اعمال هستند، اين   
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و جورج اورول به من ياد دادند       آلبركامو  . كند  تواند مسير تاريخ را عوض      هاي بهتر، مي    و انتخاب 
 كـه دلاوري و حماسـه   آموخـت كه ادبيات بدون اخلاق، غيرانساني است و آندره مالرو به مـن       

اگـر قـرار بـود در        .ها، اوديسه و ايلياد ممكـن بـود         همانقدر ممكن است كه در زمان آرگونوت      
شـان هـستم، احـضار     نويسندگاني را كه براي چند چيز يا به مقدار بـسيار مـديون       همه  جا   اين

هـا عـلاوه     آن. ها غيرقابل شمارش هستند    آن. دنبر  شان، ما را در تاريكي فرو مي       هاي  كنم، سايه 
بـه  نويسي، مرا وادار كردند تا در اعماق نامحدود انـسانيت            ي داستان   كردن اسرار حرفه   بر فاش 

هـا    احـساس كـنم، آن  اش، ترس را رحمي  ، اعمال قهرمانانه را بستايم و در بي       كندو كاو بپردازم  
شـان   هـاي   ترين دوستانم بودند، دوستاني كه به رسالت من حيات بخشيدند و در كتاب              مهربان

  17.»...كه زندگي ارزش تلاشش را دارد فهميدم كه حتا در بدترين شرايط هم اميد هست و اين
ران تـا تجربيـات گ ـ  . بايستي هر دم بياموزد» يوسا«امان مثل  نويسنده جوان، كماكان، بي   

  .كند معنا پيدا مي» هيوم«بهاء نماند، در اين صورت، فرايند پيشنهادي  بهاء بزرگان بي
  

  نتيجه

گرايـان، تجربـه اهميـت تـام و           از منظر تجربه  » هنرِ فاخر داستان  «در خوانش و آفرينش     
ي بسيار سخت، شاق اما نـابي         ي خوانش و آفرينش يا خلقِ داستان تجربه         تجربه تمام دارد، اما  

يازي به اين تجربه لازم است كه بكوشيم تا به دركِ زيبايي نائـل شـويم، تـا                    براي دست . تاس
» ذوقِ سـليم  «براي دركِ زيبايي در آثار هنري و از آن جمله آثـار داسـتاني بـه اصـطلاح بـه                     

ي   شـود مگـر بـا انجـام و كـسب تجربـه              كردن اين مراحل يا اين مسير ميسر نمي         طي. برسيم
احـساس در درك  » هيوم«، چراكه به باور »ديويد هيوم«ي  گرايانه  تجربهاصولي همچون اصول 

نمايد نويسنده    براين اساس بديهي است و لازم مي      . كند  و تميزِ زيبايي مهمتر از عقل، عمل مي       
جوان بسيار بخواند، بسيار بياموزد و آثار مهم را مدام مرور و تأمل كند و به دور از تعصب كـه                     

ري و مقاسيه كند تـا در خـوانش و آفـرينش داسـتان بـه ذوقـي سرشـار                    نمايد داو   مشكل مي 
ي جوان در ايـن مواجهـه و    اين تجربه، خواستِ خرُدي نيست كه او، همان نويسنده . يازد  دست

  .چنين بادا. ذوقي و سعي بسيار، بكوشد خردمندانه عمل كند تجربه، بايستي با خوش
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  ها پي نوشت

                                                 
1. fiction         شود اما تقسيم بندي كـه مـراد ماسـت از ايـن قـسم اسـت كـه               البته ادبياتِ داستاني به اقسام گوناگوني دسته بندي مي

-Non .)بدين معني كه كاراكترها و رخدادهاي داسـتان ممكـن اسـت واقعـي باشـند     (Realistic Fiction ادبيات داستاني واقعي

realistic Fiction )ير واقعي يا تخيليداستان غ(تواند نيمـه مخيـل    كه داستان مي  و ديگر اينSemi-fiction  باشـد )  در ايـن
  .)داستان بر اساس رخدادهاي واقعي باز آفريني و خلق شده استنوع، 

  .دوب گرايي و از پيشروان مكتب تجربه اسكاتلندي از فيلسوفان) David Hume) 1711- 1776 ديويد هيوم
 .عكاسي. 9تئاتر  .  8عكاسي . 7 رقص. 6 معماري. 5فيلم . 4نقاشي . 3 مجسمه سازي. 2ادبيات . 1: ها هستند ينمجموعه هنرها ا 2.
.3 high- art  
الكـساندر گوتليـب   .به عنوان يك دانش فلسفي مستقل در قرن هجدهم ميلادي بنيان نهاده شـد  (Aesthetics) شناسي  زيبايي4.

اي از  نخستين كسي است كه زيبايي شناسي را بـه عنـوان قلمـرو ويـژه      (Alexander Gottlieb Baumgarten) رتنبومگا
  .دومطرح نمدريك كتاب دو جلدي مباحث فلسفي 

.5 The science of Sensory Knowledge  

  .دوب گرايي هو از پيشروان مكتب تجرب اسكاتلندي از فيلسوفان) David Hume) 1711- 1776 ديويد هيوم 6.
  . ترجمه شقايق قندهاري،»اصول داستان نويسي«، مقاله ريموند كارور

  .»صدسال تنهايي«نويسنده مشهور كلمبيايي كتابِ  .7
 كه در طول عمرش غالباً در اعـم  انگليسينويسنده پركار ) Henry Graham Greene( ) 1904- 1991(هنري گراهام گرين  8.

هـايش معمـولاً بـه ايـن      هاي سياسي و انقلابي گوشه و كنار جهان حاضر و ناظر بود به همين دليل شايد كه ماجراهاي داستان            معركه
  .هايش مشهود است گر و دقيق است و اين در رگ وپي رمان اي مشاهده ي نويسنده او نمونه. وقايع گره خورده است

  . ترجمه شقايق قندهاري،»اصول داستان نويسي«، مقاله  ريموند كارور9.
و سـردبير  از اصحاب جنـگ اصـفهان      معاصر ايراني    داستان نويس )  تهران 1379 خرداد   16 - اصفهان   1316(هوشنگ گلشيري    10.
  .دان نويس ايراني دانسته عد از صادق هدايت، تأثيرگذارترين داستانوي را ب.  بود و مفيدكارنامهي  مجله
  .»خشم و هياهو«نويسنده آمريكايي رمان مشهور  11.
  .دانند اين اثر را آغازگر عصر رمان مي» سروانتس«رماني از نويسنده مشهور اسپانيا  12.
آمريكـاي  نويـسان معاصـر       نويـسان و مقالـه      مهمترين رمـان  از  و    پرويي تبار  - اسپانيايي )1936(خورخه ماريو پدرو بارگاس يوسا       13.

  . است در جهانو از معتبرترين نويسندگان نسل خود جنوبي
 81شـهريور  ، دوم سـال پـنجم  » سـيروان «هفتـه نامـه    »يك گفتگوي تلسكوپي با ماريو بار گاس يوسا  «مقاله  محمدرضا كلهر،    14.

  187شماره 
هاي ادبـي و   ، و چهرهمكتب، سبك، ها  وگونه، انـواعها سازهادبيات تطبيقي يكي از شاخه هاي نقد ادبي است كه به سنجش آثار،            15.

  .پردازد م كلي آن در دو يا چند فرهنگ و زبان مختلف مي ادبيات در مفهوي همقايسبه به طور كلي 
  9ص 1378 به ترجمه فرزانه طاهري، نشر مركز،چاپ سوم،بخش اول تهران -» عناصر داستان«كتاب» رابرت اسكولز« 16.

مـه مجتبـي پـور    ي ترج البته با مقايـسه  .89 پاييز 87نگاه نو شماره . ترجمه رضا رضايي» ماريو بارگاس يوسا «2010خطابه نوبل  .17

  .محسن، روزنامه فرهيختگان و با اندكي تغيير
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